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 انوری؟شعری از خسرو یا ای از ناصرقطعه
 

 2، سکینه غلامپور دهکی1احترام رضایی

 چکیده

ترین و ترین، دلنشینو چنار یکی از زیبا بنکدو مناظره

های ادب فارسی است که از قرن پنجم مشهورترین مناظره

به بعد حکم مثل سایر پیدا کرده است. موضوع این هجری 

کدویی چند روزه،  ۀگوی میان بوتومناظره، بحث و گفت

پر مدعا و خام با چناری پر سن، استوار و مجرب است که 

اخرب در قالب قطعه و در پنج بیت در بحر مضارع مثمن 

این قطعه با اندک  مکفوف محذوف سروده شده است.

قرن پنجم ۀ خسرو، شاعر برجستتفاوتی در دیوان ناصر

های خطی و چاپی دیوان انوری ابیوردی، هجری و نسخه

خورد. هر دو سرای مشهور قرن ششم به چشم میسخن

 سرایی قطعه در -خسرو ناصر و انوری –شخصیت 

شعری در دیوان شعرا اما وجود شواهد  ،پیشکسوت هستند

و نویسندگان قبل از انوری و نیز شواهد شعری موجود در 

مذکور متعلق به  ۀدیوان خود او بیانگر آن است که مناظر

سبک خراسانی  ۀشاعر بلندآواز ،ناصر خسرو قبادیانی

 است. 

 .،انوری ابیوردیناصر خسرو قبادیانی ها:کلیدواژه
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The Famous Debate between 

Pumpkin Bush and Plane Tree: a 

Literal Piece (Stanza) of Nasir 

Khosro or an Anvari’s Poem? 
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Abstract 

The conversation between the pumpkin bush 

and the plane tree is one of the most beautiful, 

sweet and famous debates of Persian literature 

which has used as a proverb since Hijri 5th 

century. It is about conversation and debate 

between a young, crude and pretentious 

pumpkin bush and an experienced, steady, old 

plane tree that is composed in the form of a 

literary piece (stanza) in 5 verses and in bahri 

(measure) of muzari akhrab makfuf, mahzuf. 

This conversation is found in the literal works 

collection of Nasir Khosro, the 5th century 

prominent poet, and the manuscripts and 

printed versions of Anvari Abivardi’s literal 

works, the well-known poet of 6th and 7th 

centuries, with a few changes. Both of them are 

among experienced figures of composing 

stanzas and debates. however, poetry 

symptoms obtained from Anvari’s literal 

works and other previous poets indicate that 

the above- mentioned debate is a Nasir Khosro 

Qobadiani’s work, the well-known poet of 

Khorasani style of poetry.  
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 مقدمه

در حقیقت « هم نظر کردن با»مناظره در لغت به معنی 

و ماهیت چیزی است. )رامپوری، بی تا: ذیل مناظره( 

نیز با هم بحث کردن، جواب و سؤال کردن و مباحثه 

ل مناظره، یادداشت به خط دهخدا، ذی ۀنام)لغت

 .مرحوم دهخدا(

شعری را گویند که در »در اصطلاح ادبی مناظره 

آن شاعر از زبان دو یا چند شخصیت که در مقابل 

گیرند، سخن بگوید و صفات هر یک یکدیگر قرار می

 را از زبان آنها بیان کند تا سرانجام برتری یکی از آنها

دو عنصر متضاد و  ۀمعمولاً شاعر با مقابلاثبات شود. 

های آنها قصد گو و مباحثهومخالف و طرح گفت

ای اخلاقی را دارد. ای فلسفی یا نتیجهاثبات نظریه

ها اغلب انسان هستند یا اشیاء یا جانوران کنندهمباحثه

یا مفاهیم انتزاعی از قبیل عقل، اقبال، ثروت که در 

های انسانی در برابر یکدیگر قرار قالب شخصیت

طرز  ۀگیرند و گاه هر کدام از آنها مظهر و نشانمی

ای است. از این جهت، مناظره را نوعی تفکر یا عقیده

 .اندتمثیل و گاه یکی از انواع استعاره دانسته

 (254: 1376)میرصادقی، 

جوادی ضمن اذعان به غیر واقعی و خیالی پور

ها های ادبی، سخن گفتن شخصیتبودن اغلب مناظره

داند و معتقد است بر اساس زبان حال می ظرهرا در منا

دو یا چند شخصیت  زبان حالی، معمولاً ۀکه در مناظر

جان یا خیالی، خواه حیوان و نبات و خواه اشیای بی

حتی مفاهیم محض، با یکدیگر مجادله و منازعه 

 (32-29 :1385)پورجوادی،  .کنندمی

ژرف ساخت مناظره، »شمیسا معتقد است که 

زیرا در آن، میان دو کسی یا دو چیز بر  ؛است حماسه

سر برتری و فضیلت خود بر دیگری نزاع و اختلاف 

گیرد و هر یک با استدلالی خود را بر لفظی در می

نهد و سرانجام یکی مغلوب یا دیگری ترجیح می

 (227: 1369)شمیسا،  .شودمجاب می

ال و جواب در ادبیات ؤمناظره یا س ۀکاربرد شیو

-که در آثار باقیای طولانی دارد، چنان، سابقهفارسی

درخت  ۀمانده از زبان پهلوی، مناظراتی مثل منظوم

 ،میان یک بز و درخت خرما است ۀآسوریک که مناظر

 خورد.به چشم می

 ،مشهور استدر شعر فارسی دری گونه که آن

او  ۀگانمبتکر مناظره، اسدی توسی است. مناظرات پنج

نیزه و »، «آسمان و زمین»، «عرب و عجم»شامل 

 )رزمجو، است.« مغ و مسلمان»و « شب و روز»، «کمان

( بعد از وی نظامی، سعدی، مولوی، 133: 1372

الشعرای بهار و و از متأخرین ملک خواجو و حافظ

های مختلف و شفیعی پروین اعتصامی در قالب

برجای کدکنی در سبک نیمایی مناظراتی ماندگار 

 اند. گذاشته

مناظره، سرانجام باید یکی از طرفین به در »

پیروزی برسد و بدیهی است این پیروزی نصیب 

، دیگرشود که شاعر حامی اوست! به عبارت طرفی می

گاهی مناظره میان دو شخصیتی است که از نگاه ناظر 

اما شاعر  ،طرف هیچ رجحانی بر یکدیگر ندارندبی

او را به پیروزی  و را گرفته طرف یکی از دو حریف

مناظره را شاعر دیگری از نو  رساند. چه بسا، اگرمی

« بسراید حریف مغلوب این بار به پیروزی دست یابد.

 (7: 1390)شریف نسب، 

ای است در کدوبن و چنار، مناظره ۀمناظر
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یعنی بحثی در قالب  ؛های مذکورویژگی ۀبرگیرند

و کدو( و خیالی و  گو به زبان حال )بین چناروگفت

غیر واقعی. در این مناظره شاعر بر آن است تا با قرار 

گویی را ودادن چنار و کدو در مقابل یکدیگر گفت

ای اخلاقی آن را نتیجه القایایجاد کند و سرانجام با 

 به پایان برساند.

 مربوط به ابیاتِ، تعدادِ گوودر این گفت

از تعداد ابیات مربوط شخصیت غالب )چنار( بیشتر 

مغلوب )کدو( است و در طی سؤال و به شخصیتِ 

کدو را  ۀگونانتقادسخنان چنار  ،آیدجوابی که پیش می

 ۀکند و این همان نتیجبا دلیل و برهانی عقلی رد می

 اخلاقی مدّنظر است.

 گیاهی ،گویندمی« یقطین»کدو که در عربی به آن 

یا غیر آن بالا ای که با تکیه بر درخت ست بوتها

رود. رشد سریعی دارد و در مدتی کوتاه به ارتفاع می

گونه که رشدی سریع دارد به رسد و همانچند متر می

-267: 1389شود. )گرامی، سرعت دچار زوال نیز می

( در مقابل چنار درختی است پر شاخ و برگ و 226

گویند رسد. میمتر می 50تا  40تنومند که بلندی آن به 

بیش از هزار سال  ش به چند صد سال و حتیعمر

 (125 -126همان: ) رسد.می

-در مقابل گران عمر کوتاه و رشد سریع کدو

گوی تفاخرآمیز کدو وسنگی و ماندگاری چنار و گفت

با چنار و جواب محکم و اقناعی چنار به او، در طی 

قرون پنجم به بعد همواره مورد اقبال اهل ادب قرار 

ما آشکار نیست که این تمثیل ابداعِ  گرفته است. بر

یافته است  تشاعر این قطعه است و بعد اقبال عمومی

یا در بین عامه شهرت داشته و شاعر مضمون آن را از 

اولین بار ، است. به هر حال دهکرسخنان مردم اخذ 

 بینیم. تقابل کدو و چنار را در این مناظره می

 فرضیه

سرای قرن شاعر قصیدهترین ، مهمانوری ابیوردی

ششم و از استادان زبان فارسی است. سال وفات او را 

اند. )شفیعی ذکر کرده ..قـه 597و  587، 585، 583

 (29: 1372کدکنی، 

بار در ایران و هند انوری ابیوردی چندین دیوان

ها و و روسیه به چاپ رسیده است. بهترین گردآوری

و محمد تقی را سعید نفیسی  اوهای دیوان تصحیح

 اند.داده انجام مدرس رضوی

شامل قصاید، قطعات، غزلیات و  این دیوان

نزدیک به پانصد  وانست. در این دینوری اا رباعیات

جود قطعه در موضوعات هجو، مدح، طنز، تعلیم و... و

سرایان بزرگ ایران دارد. انوری را در ردیف قطعه

انوری در تمام »است:   اند. گرمارودی نوشتهدانسته

در قصاید و قطعات،  وصخصبه انواع اشعار خویش، 

 ی بیان را با سادگی و روشنی زبانقدرت طبع و استوار

الله صفا ( ذبیح24: 1385)گرمارودی،  .«است جمع کرده

انوری در سرودن قطعات نیز ید بیضا »معتقد است که 

ز مدح و نموده و در این نوع از نوشته اقسام معانی را ا

هجو گرفته تا وعظ و تمثیل و نقدهای اجتماعی به 

است، به حدی که بعد از او  بهترین وجه به کار برده

کمتر کسی توانست در این نوع از کلام همطراز او 

 ( 668 /2 :1372)صفا،  .«دشو

یکــی از اشــعار ثبــت شــده در بخــش قطعــات 

ــوان ــاظر دی ــوری، من ــار» ۀان ــدوبن و چن ــت. « ک اس

  و مقــالات از آن  هــابای کــه اغلــب در کتــامنــاظره

به عنوان یکی از بهتـرین قطعـات انـوری یـاد شـده 

آمـده گونـه انـوری ایـن دیـواناست. این مناظره در 

 است:

 یای که زیر چناری کدوبننشنیده
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 برجست و بر دوید، برو بر، به روز بیست

 «ای؟تو چند روزه»پرسید از چنار که 

 «تر از دویستعمر من افزون»: گفتا چنار

 تو فزون شدماز به بیست روز من » گفتا:

 «؟1این کاهلی نگویی آخر تو را ز چیست

 نیست مرا با تو هیچ جنگ»چنار:  گفتا

 کاکنون نه روزِ جنگ و نه هنگام داوریست

 فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان

 «ست!رد و مرد کیــود پدید که نامـآنگه ش

 (355: 1364)دیوان انوری،   

 

 اندک دراتی اختلافو با  همین تعداداین قطعه با 

-ناصرخسرو قبادیانی مروزی نیز به چشم می دیوان

 :خورد

 بنیای که زیر چناری کدونشنیده

 برو بر، به روز بیست و ست و بر دویدرُبر

 «  تو چند روزه ای؟»پرسید از چنار که 

 «2سیست سال مرا بیشتر ز»گفتا چنار: 

 خندید پس بدو که من از تو به بیست روز

 «کاهلی ز چیست؟برتر شدم بگوی که این 

 !ای کدو ،که امروز» او را چنار گفت:

 با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست

 فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان

 «3آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!

 (500: 1386)ناصر خسرو،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گونه آمده است: این انوری تصحیح مدرس رضوی این دیواندر . 1

 (565 /2 :1376)انوری، دیوان،  کاهلی بگوی که آخر ز بهر چیست؟

  است: گونه آمدهناصرخسرو تصحیح مینوی و محقق، این دیواندر  .2

 ای؟    پرسید از آن چنار که تو چند ساله

 ناصرخسرو تاکنون دو دیوانلازم به ذکر است که 

و در هر دو بار اقبال، یار حجت  بار تصحیح شده

هایی منقح و شایسته توسط خراسان بوده و تصحیح

است. نخستین بار  مصححانی برجسته عرضه شده

مرحوم مجتبی مینوی و مهدی محقق آن را تصحیح 

انشگاه مطالعات اسلامی د ۀسسؤاند که به کمک مکرده

گیل در تهران به چاپ رسیده و بار دوم انتشارات مک

اساطیر آن را به اهتمام سیدنصرالله تقوی و سیدحسن 

 زاده و ذیل مقدمه از مجتبی مینوی، چاپ کردهتقی

 است. 

های موجود مورد بحث در تمامی تصحیحۀ مناظر

با اما  ،ناصر خسرو و انوری وجود دارد دیواناز 

در دیوان شاعران قرون پنج و شش بررسی و تفحص 

یعنی روزگار حیات ناصر خسرو و  ؛هجری قمری

 توان به دلایلی متقنانوری و نیز دیوان دو شاعر می

یادشده متعلق به  ۀکند قطعدست یافت که اثبات می

 ناصر خسرو است.

 

 اثبات فرضیه

 تقدم زمانی ناصر خسرو بر انوری. 1

  481ه و تا سال متولد شد 394ر خسرو در سال ـناص

های زیسته است. اگر سال وفات انوری را بین سال

 ناصر خسرو تقریباً که توان گفت می ،بدانیم 583-597

 زیسته است.یک سده قبل از انوری می

 

: 1384)ناصرخسرو، دیوان،  گفتا دویست باشد و اکنون زیادتیست

522) 

 آنگه شود پدید که از ما دو مرد کیست!. 3

 (522: 1384، تصحیح مینوی و محقق، دیوان)ناصرخسرو، 
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فاریابی به نام ناصر  الدینمستقیم ظهیر ۀاشار. 2

 و تمثیل کدو و چنار خسرو

در قرن ظهیرالدین فاریابی از شاعران بزرگ خراسان 

نویسان عصر انوری است که اغلب تذکرهششم و هم

 اند.. ق دانستهـه 598وفاتش را 

ای وجود در بخش ملحقات دیوان ظهیر، قصیده

 و مطلعِ:« هلال چرخ»دارد با عنوان 

 چون شد از دریای مینا زورق زر، ناپدید 

 دــدیـؤ لالا پـؤلـرد، لـد از درج زمـمآ

 

در بیت ما قبل آخر این قصیده، شاعر به نقل از 

 و تقابل آن سریع، به داستان کدو و رشد «ناصر خسرو»

 کند:اشاره می)چنار(  آن با سرو

                  ناصر خسرو، نکو گوید که سرسبزی سرو                   

 4ر، در شدت گرما پدیدـد مگـدو نایـاز ک

 (448: 1389)ظهیر فاریابی، 

 ۀدر دیوان و آثار منثور ناصرخسرو، جدای از مناظر

 ، در ابیات و جملات زیر به برخی از«کدوبن و چنار»

صفات و خصوصیات کدو از جمله تهی بودن آن، 

، برکشیدن ستفاده از کدو به عنوان جام شرابسبکی، ا

 آن و... اشاره شده است:

 بهتر ز کدویی نباشد آن سر

 نباشد کو فضل و خرد را مقرّ

 (141: 1386 )ناصر خسرو،

 تر از کدوییمجلس می را سبک

 تر از رطلیمسجد ما را گران

 (447: همان)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گونه آمده است:در تصحیح مرحوم یزدگردی این بیت این. 4

                                                           ناصر خسرو، نکو گوید که سرسبزی سرو               

 ( 89: 1381)فاریابی،  بالد و ناید مگر، در شدت سرما پدید

 شرم ناید مر تو نادان را که پیش ذوالفقار

 آب را شمشیر سازی و ز کدو مغفر کنی؟

 (432: همان)

 جای حکیمان مطلب بی هنر

 اونیـدو هـاید ز کـکه نیـزان

 (435: همان)

 کدویی سوی نبید و سوی مزگتهمچون 

 اورس که خرواری غنجیـده به گـآگن

 (495: همان)

 چون کدو خانش ز فکرت تهی و دانش

 ده ز ملعونیـار بیاگنـون نـبر چ

 (497: همان)

 چون مرا دست بدان شاخ مبارک برسید

 بر کشیدند به بالا چو درخت کدوم

 (288: همان)

گشایش و در میان آثار منثور، تنها در کتاب 
بیست و چهارم، ناصر خسرو از کدو  ۀلئ، مسرهایش

برد که بدون یاوری در ضمن گیاهان بدون ساقه نام می

 نویسد:توانند سر پا بایستند. او میچون چنار نمی

ه که نباتی که او را ساق نیست چون کدو و خربزچنان»

و جز آن که از زمین بی یاری بر نخیزند در بند 

 (101: 1380 ر خسرو،)ناص. «خفتگیند

این جملات و ابیات  ۀگونه که از مطالعهمان

هیچ یک از این شواهد از نظر معنایی با بیت  ،آیدبرمی

 ،ظهیر فاریابی تناسب موضوعی ندارند. بنابراین

توان نتیجه گرفت که منظور ظهیر فاریابی از شعر می

و سخنِ ناصر خسرو، بی شک مطالبی است که ناصر 

دهد که میالبته دقت در معنی، مضمون و نکاتِ دستوریِ بیت، نشان 

 ت و صواب نیست. تصحیح مرحوم یزدگری در این بیت درس
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است. به  بیان کرده« کدوبن و چنار»اظره خسرو در من

ظهیر بی شک این که توان گفت می ،عبارت دیگر

مناظره را در دیوان ناصر خسرو خوانده بوده و در 

 شعرش به آن اشاره کرده است.

 آشنایی ،دیگری که  گواه این مدعاست ۀنکت

هیچ شکی نیست  با شعر انوری است.ظهیر فاریابی 

شناخته و یا دست کم با شعر وی که وی انوری را می

« مناظره کدوبن و چنار»اگر  ،بنابراین .آشنا بوده است

شاعر آن را به ناصر خسرو نسبت  ،بوداز انوری می

 داد. نمی

در بخش دوم دیوان ظهیر فاریابی، درخصوص 

از » خوانیم:آگاهی و شناخت وی از شعر انوری می

این دو با هم و  ۀدیوان انوری و ظهیر و مقایس ۀمطالع

اینکه اشعار فراوانی در دیوان این دو بزرگ به وزن و 

توان یافت و اشتراک در برخی از واحد می ۀقافی

ممدوحان و سؤال جمعی از افاضل کاشان از 

مجدالدین همگر و امامی هروی، در ترجیح شعر یکی 

 ه ظهیر از شعرِ بر دیگری، شاید بتوان استنباط کرد ک

اما به ظاهر  ،است گرفتهانوری جای به جای الهام می

چشمی و نماید که بین این دو بزرگ همبعید می

زیرا در آن هنگام که انوری  ؛باشد رقابتی در میان بوده

ظهیر هنوز  ،ستودسلطان سنجر را به مدایحی غرّا می

و بدیهی است که از لوازم رقابت  سخت جوان بوده

 .«طرف استی نیز نبودن تفاوت زیاد در سن دو یک

 (  302: 1381یزدگردی، )

 

 القضات به بیت آخر این قطعهاستشهاد عین. 3

اول قرن ششم ۀ القضات همدانی، عارف نامی نیمعین

هجری قمری  525تا  492های است که بین سال

 جای مانده نامه براز ای زیست. از وی مجموعهمی

است که علینقی منزوی و عنیف عسیران آن را تصحیح 

 اند. و چاپ کرده

هایش، ضمن توجه القضات در نگارش نامهینع

به استواری و متانت نثر، گاه سخنش را با اشعاری 

. سنایی، ابوسعید ابوالخیر و ناصر خسرو است آراسته

القضات از اشعار آنها از جمله شاعرانی هستند که عین

 ناد و استشهاد استفاده کرده است.برای است

القضات همدانی، آخرین عین 764 ۀشمار ۀدر نام

 شده بیت این مناظره به عنوان شاهد شعری استفاده

 خوانیم:است. در این نامه، می

پس عجب از عوام، که هرگز یک ساعت در »

باشند و خویشتن را برابر کنند  طلب علم صرف نکرده

ن بگدازد، لابل که بر این اختصار با کسانی که کوه از آ

کنند و علما را کافر و مبتدع خوانند و اهل علم نمی

در ایشان به چشم رحمت نگرند و به جواب ایشان 

مشغول نگردند و زبان حال از ایشان از این معنی 

 :حکایت کند که

 فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان

 آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست

 (487 /2 :1377القضات، )عین

تا  496های القضات بین سالاز آنجایی که عین

زیسته و در واقع وفات او بیش می هجری قمری 525

توان می ،از هفتاد سال قبل از وفات انوری بوده است

به یقین نتیجه گرفت که وی باید این بیت را در یکی 

از نسخ بر جای مانده از دیوان ناصر خسرو خوانده 

القضات، های عیننامه ۀخصوص آنکه مطالعه ب ؛باشد

آشنایی وی را با اشعار ناصر خسرو به خوبی هویدا 

 87، 75، 65های شماره مهالقضات در ناسازد. عینمی

-اگرچه همان ؛و... از اشعار ناصر خسرو استفاده کرده

به اشعار شاعران دیگر هم وی  ،گونه که اشاره شد
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ما ناصر خسرو تنها شاعری است ا ،است کرده استشهاد

خابط خبط »آنکه او را  با وجودالقضات که عین

گاه تا هفت بیت از  ،داندو اهل تعلیم می 5«عشواء

 . 6است آوردهدیوانش را به صورت متوالی 

 

 به حکایت کدو و چنار ریخ الوزراءتاۀ اشار. 4

 کتابی است در شرح احوال هفده تن از تاریخ الوزراء

به نگارش  هجری 584سلجوقی که به سال  یوزرا

 ،رالدین ابوالرجاء قمی مؤلف این اثدرآمده است. نجم

 هجری 584تا  525های سالوقایع در کتاب خویش 

 ۀدر صفح ویاست.  نوشته ،دیدهخود را که به چشم 

در ضمن شرح وزارت عزالملک  کتابش 106

 است: مجدالدین، نوشته

بسیار جباران قصد خانه سید مرتضی کردند و »

مقهور آمدند. کمال ثابت هم در آن سلک منتظم شد. 

بر کوه دماوند باد بسیار گذرد. درخت کدو به مدتِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شتری است که ضعفی در بصر و چشم خود  خبط عشواء به معنی .5

تواند حفظ کند. کنایه از خبط و نگام رفتن نمیه دارد و خود را به

انحراف از روش بنظام و مستقیم است، خابط خبط عشواء یعنی کسی 

 خبط عشواء(نامه، ذیل کند.) لغتکه کار بر نظام نمی

القضات های عینبرای اطلاع بیشتر مراجعه شود به جلد دوم نامه .6

 .115و  114 همدانی، صفحات

کدو و چنار در روزگاران بعد از انوری نیز شهرت  ۀمناظره بوت.  7

های اند. نمونهخود را حفظ کرده و شاعران زیادی به آن اقبال نموده

  زیر مؤید این مطلب هستند:

                                                       گر سرو پیش قد تو زد لاف همسری                     -

 گرفتآن را چمن حدیث چنار و کدو 

 (30: 1367)سلمان ساوجی، 

اما از باد  ،سه چهار ماه به بالای چنار صد ساله بر رود

 (106: 1363)ابوالرجاء قمی،  .«خزان متلاشی گردد

-که همالوزراء  تاریخ ذکر این مطلب در کتاب  

عصر انوری است بیانگر شهرت این داستان در آن 

 روزگار است.

 

شهرت حدیث کدو و چنار در میان شعرای قبل . 5

 7و نزدیک به روزگار انوری

 ، در میانالوزراء تاریخچون همجدای از آثار منثوری 

آثار منظوم قرون پنج و شش هم اشاره به حکایت کدو 

 خورد. و چنار به چشم می

ناصر خسرو است.  عصرقطران تبریزی شاعر هم -

و در »ناصر خسرو در تبریز با او ملاقات کرده است. 

گفت تبریز قطران نام شاعری را دیدم شعری نیک می

یوان مد دپیش من آ .دانستاما زبان فارسی نیکو نمی

 منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر

م او مشکل بود از من پرسید با او بگفتبرای معنی که 

)ناصر  .«و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند

 (9: 1373 خسرو،

 شود به پنجه سال چو بید بن که تناور -

 به پنج روز به بالاش بر دود یقطین

 (835: 1374)سعدی، 

 که تا چند کند ناز طراوتپیداست  -

 این برگ و بر و نشو و نمای تو کدوییست

 (453: 1392)بیدل دهلوی، 

 ز تو باک نه، زانکااگر صداع برد آبله -

 ان خمار آوردشراب کهنه به مغز جو                                    

 ولی برای رقیبت سرایم از در پند

 حکایتی که برای کدو چنار آورد

 (237: 1387، )بهار
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در دیوان قطران، در مورد رشد سریع و عمر 

 خوانیم:کوتاه کدو )یقطین( می

 د یقطین لیک او زود بالد خصم او مانن

 طین کندآن کند با خصم کآذر ماه با یق                 

 (88: 1362)قطران تبریزی، 

 به پیش رایت ایشان نپاید رایت قیصر

 چنان چون پیش باد سرد، هنگام خزان یقطین

 (345: 1362)قطران تبریزی، 

 

 ۀ( شاعر برجستجریه 520دخاقانی ) متول -

ش که در مدح قرن ششم، در یکی از قصاید

 است به این تضاد الدین بانوی شروانشاه، سرودهصفوه

 کند:میان کدو و چنار اشاره می

                            گر بر درش درختک دانا شدم چه باک                

 کاقبال او درخت کدو را چنار کرد

 (151: 1382)خاقانی،

گنجوی، مثنوی سرای برجسته و متولد  نظامی -

ذیل  نامهشرفهجری در بخش بیست و دوم  532

 است: آورده« رای زدن دارا با خاصگان ایران»

 درخت کدو تا نه بس روزگار 

 ارکند دعوی همسری با چن                         

 ی تاک سیر چو گردد ز دولابه

 به زیر ر گردن آیدرسن بسته د                          

 (89: 1380)نظامی، 

هجری  560قوامی رازی )وفات پیش از  -

به مواعظ و قمری( از شاعران قرن ششم است که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یا داستان  (exemplum)این نوع اشاره یا تمثیل با عنوان اگزمپلوم  .8

 تمثیل». است گرفته قرار بحث مورد معاصر ۀدور در مثالک یا مثال –

 بسیار شهرت که است داستانی مثال، یا مثالک – داستان یا اگزمپلوم

. وی در حکم و مناقب خاندان رسالت شهرت دارد

 است: قصیده ای آورده

 هست ز تعجیل و صبر کز چمن بوستان

 د چنار زود بریزد کدو، دیر بمان                         

 (80: 1334 )قوامی رازی،

 

 استشهاد انوری به مثل چنار و کدو. 6

ز نه تنها شاعران معاصر یا نزدیک به روزگار انوری ا

به عنوان حدیثی مشهور یاد « داستان کدو و چنار»

ای که در مدح اند؛ بلکه خود انوری هم در قصیدهکرده

 است: دانسته« مثل»این داستان را  ،سلیمان شاه سروده

                               بدخواه تو خود را به بزرگی چو تو داند           

 یکن مثلست آنکه چناری و کدوییل

 (327: 1364 )انوری،

از آنجایی که شهرتِ یک مطلب، مستلزم گذر 

تواند دلیلی باشد بر وجود این اشارات می ،زمان است

ناصر خسرو اینکه، این منظومه در قرن پنجم توسط 

و در طی قرون شش و هفت در میان  به نظم درآمده

گونه اشاره . ایناست مردم و شاعران به شهرت رسیده

کردن به صورت اختصار به روایت یا داستانی بیانگر 

 آن است که داستان، مشهور و مورد شناخت و تأیید

گوینده دلیلی برای  ،به همین دلیل است. خواننده

 . 8دبینتوضیح آن نمی

پوشی کرد که گاه البته از این نکته هم نباید چشم

یابد و سینه به سینه می داستانی در میان مردم شهرت

د و بعدها، شاعری خوش ذوق آن را به شونقل می

ه آورد. اما در اینجا اشاره شعرا بنظم در میۀ رشت

متوجه  یدن تمام یا قسمتی از آن،شن محض به شنونده و باشد داشته

: 1376شمیسا، ). «اخلاقی آن بشود ۀبه یا منظور باطنی تمثیل و نتیجمش

213) 
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خصوص شاعرانی که قبل یا در دوران جوانی انوری 

احتمال انتساب آن را به ناصر خسرو  ،اندزیستهمی

  کند.تقویت می

 

 «مناظره کدوبن و چنار»های کهنگی در متن نشانه. 7

( و ناصر 597 تا 583های انوری )وفات بین سال

( در روزگاری نزدیک به هم 481خسرو )متوفی 

زیستند و هر دو در سرودن اشعار توانا بودند. هر می

پند و نصیحت مخاطب دو به موضوعات اجتماعی و 

توجه داشتند. این نزدیکی عصر از یک سو، نیز حجم 

کم ابیات مناظره و ساختار و محتوای شعر مذکور که 

تفکرات  تواند بیانگر نوعی خاصی از تفکر )مثلاًنمی

از سوی دیگر باعث و اسماعیلی ناصرخسرو( باشد 

نتوانیم با مقایسه لغوی و محتوایی این که شود می

ا دیگر اشعار این دو شاعر، نزدیکی نوع کلام قطعه ب

را با سبک فردی یکی از « مناظره کدوبن و چنار»در 

مضارع آنها مشخص کنیم. وزن عروضی شعر )بحر 

کار ه ( هم بارها توسط هر دو شاعر بمثمن اخرب

های موجود در مناظره مانندِ گرفته شده و لغات و واژه

جنگ، داوری، باد مهرگان، فزون و... نیز، از لغات 

دیوان هر دو است. متداول در آن روزگار و موجود در 

ای به عنوان نشانه« اضافه مضاعف حرف»تنها وجود 

از کهنگی کلام در این قطعه شاید بتواند در تشخیص 

در  حرف اضافهدرست، کمک کننده باشد. آوردن دو 

ه حرف اضاف»صریح که به آن پیش و پس مفعول غیر

گرایی در های کهنهشود و از نشانهگفته می« مضاعف

 شود:     سبک خراسانی است در بیت اول مناظره دیده می

 یـنـبدوـاری کـنـر چـه زیـای کدهـشنیـن

 برو بر، به روز بیست و ست و بر دویدرُبر

رف اضافه ذکر دو ح ،گونه که اشاره شدهمان

برای یک متمم، از خصایص سبک خراسانی است و 

هر چه به اواخر این سبک و سبک عراقی نزدیک 

شود. شویم، بسامد آن در دیوان شعرا کمتر میمی

مقایسه دیوان این دو شاعر با هم بیانگر آن است که 

استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمم، از 

( است و در خصایص کلامی ناصر خسرو )قرن پنجم

شود. ناصر شعر انوری )قرن ششم( به ندرت دیده می

های خسرو حرف اضافه مضاعف را بارها و به شکل

هایی از این خصیصه ه کار برده است. نمونهمختلف ب

 توان در ابیات زیر یافت:را می

 

 کز گند فتاده است به چاه اندر سرگین

 وز بوی چنان سوخته شد عود مطرا

 (2: 1386)ناصر خسرو، 

 فرا آن جهان نردبان این جهانست

 به سر بر شدت باید این نربان را

 (5: همان)

 لاجرم از خلق جز که مست و خسان را

 بر در این مست بر، نه جاه و نه بار است

 (50: همان)

در مصرع اول آخرین بیت، حرف اضافه 

ه ست که در بیت اول مناظره با همان« بر+متمم+بر»

ین شکل حرف اضافه مضاعف کار رفته است. ا

 کار نرفته است.ه در دیوان انوری ب«( بر+متمم+بر)»

 

 گیرینتیجهبحث و 

بوته کدو با چنار، یکی از مشهورترین  ۀمناظر

بـان فـارسی اسـت کـه در تمامـی های زرهـمناظ

های موجود دیوان انوری و ناصر خسرو )با تصحیح



 1397 زمستان، 25پیاپی  ،اول، شماره هفتم، سال «های ادبی و بلاغیپژوهش»فصلنامه  20

 

زمانی ناصر شود. تقدّم هایی مختصر( دیده میتفاوت

و  تاریخ الوزراءاشاره کتاب  ،خسرو بر انوری

چون قطران تبریزی، خاقانی و نظامی که همشاعرانی 

اند به اغلب حدِّ فاصل ناصر خسرو و انوری زیسته

خصوص اشاره خود انوری به حکم ه این حکایت و ب

مثَل داشتن مناظره مذکور، این حدس و گمان را در 

قطعه باید به ناصر خسرو پروراند که این ذهن می

، کندتعلق داشته باشد. آنچه این فرضیه را تقویت می

الدین فاریابی به نام ناصر خسرو اشاره مستقیم ظهیر

است که در ضمن بیتی با اشاره به حکایت کدوبن و 

آورد. سرانجام وجود بیتی از این قطعه در چنار می

تاد القضات همدانی که تقریباً هفهای عینامهمتن ن

مهر تأیید بر این  زیستهتر از انوری میسال پیش

 ۀگذارد که مناظرزند و شکی باقی نمیفرضیه می

متعلق به ناصر خسرو قبادیانی « بوته کدو با چنار»

 د.شواست و باید از دیوان انوری حذف 

سرو، سر از ناصر خ ۀدر مورد اینکه چگونه قطع

تی اظهار نظر توان به راحنمی ،دیوان انوری درآورده

تواند دشوار و به دور از چون هر حدسی می ؛کرد

 :موازین علمی باشد. شاید بتوان گفت وجود بیتِ

 بدخواه تو خود را به بزرگی چو تو داند

 اری و کدوییـه چنـن مثلست آنکـلیک

 (327: 1364 )انوری،

به  وان انوری، باعث شده کهدر دیبرداری نسخه

یاد شعر ناصر خسرو بیفتد و آن را در حاشیه بیاورد 

و بعدها در هنگام استنساخ، این قطعه از حاشیه به متن 

دیوان انوری وارد شده باشد. این اشتباه، یکی از 

برداران است که از آن با اشتباهات رایج در میان نسخه

شود. در روش تصحیح بحث می« ادخال ۀلئمس»عنوان 

وارد کردن حاشیه در متن به گمان اینکه ادخال یعنی 

 اصل جزو متن بوده و سپس افتاده است. ۀدر نسخ

 (96: 1370)شیرازیان، 

 

 منابع

به  .تاریخ الوزراء .(1363) الدینابوالرجاء قمی، نجم

مؤسسه تهران:  .پژوهکوشش محمدتقی دانش

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

تصحیح سعید  .دیوان .(1364) دالدینـوری، اوحـان

انه ـاپخـ)چ هـارات سکـانتشران: ـته .سیـنفی

 پیروز(.

. تصحیح مدرس رضوی. دیوان(. 1376)ـــــــــــ 

. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ 2جلد 

 چهارم.

. تهران: دیوان اشعار(. 1387) تقیبهار، محمد

 انتشارات نگاه.

به . دیوان(. 1392) بیدل دهلوی، مولانا عبدالقادر

 دادوند. تهران: انتشارات نگاه. چاپکوشش اکبر به

 سوم.

زبان حال در عرفان و . (1385جوادی، نصرالله )پور

 تهران: هرمس.. ادبیات فارسی

 .دیوان. (1382) بدیل بن علی خاقانی شروانی،

تهران: انتشارات  .الدین سجادیتصحیح ضیاء

 زوّار.

انتشارات دانشگاه  .نامهلغت .(1376) اکبردهخدا، علی

 جدید. ۀدوم از دور اپچ .تهران
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 .لغاتغیاث ال .)بی تا( الدینرامپوی، محمدبن جلال

 کانون معرفت. .سیاقیبه کوشش محمد دبیر

(. کلیات 1374الدین مصلح بن عبدالله )سعدی، مشرف

علی فروغی. تهران: ۀ محمدسعدی. مطابق نسخ

 انتشارات رها.

 .غزلیات سلمان .(1367) الدینجمال سلمان ساوجی،

 چاپ دوم. .ی علیشاهـارات صفـانتشران: ـته

ارتباط ». (1390پاییز و زمستان ) نسب، مریمشریف

ال و جواب، ؤکلامی در شعر کهن پارسی )س

 .نامه ادب پارسیکهن .«مکالمه، مناظره و دیالکتیک

ال س .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .71-88صص  .2ماره ش .2

مفلس کیمیا  .(1372) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 تهران: انتشارات سخن. .فروش

 فردوسی. تهران: .انواع ادبی .(1369) شمیسا، سیروس

 اپتهران: فردوسی. چ .بیان .(1376) ـــــــــــ

 ششم.

روش تحقیق انتقادی (. 1370الدین )شیرازیان، جمال

 . تهران: انتشارات لک لک.متون

 .2لد ج .تاریخ ادبیات در ایران. (1372) اللهصفا، ذبیح

 انتشارات فردوسی.

 تصحیح و مقدمه .دیوان .(1389) الدینفاریابی، ظهیر

 انتشارات نگاه.تهران:  .اکبر بهدادوند

توضیح امیر و  تصحیح .دیوان. (1381) ــــــــــــ

تهران: نشر  .به اهتمام اصغر دادبه. حسن یزدگردی

 قطره.

ومنصور ـم ابـن حکیـالدیرفـزی، شـران تبریـقط

 ۀدـشحـتصحی . از روی نسخهدیوان(. 1362)

 تهران: انتشارات ققنوس. چاپمحمد نخجوانی. 

 اول.

. به تصحیح و دیوان(. 1334قوامی رازی، بدرالدین )

الدین حسینی ارموی معروف به اهتمام میرجلال

 محدث. چاپخانه سپهر.

ه در هزار سال شعر گل و گیا(. 1389گرامی، بهرام )

. با مقدمه ایرج افشار. تهران: انتشارات فارسی

 دوم. . چاپسخن

طنز در (. »1385) گرمارودی، سیدعلی موسوی

. 23 ماره. شفصلنامه نامه انجمن«. قطعات انوری

 .30-23 صص

 .نامه هنر شاعریواژه .(1376) صادقی، میمنتمیر

 تهران: کتاب مهناز.

گشایش (. 1380خسرو قبادیانی بلخی، ابومعین )ناصر

فیسی. به . با تصحیح و مقدمه سعید نو رهایش

دار. تهران: انتشارات اهتمام عبدالکریم جربزه

 نفیسی.

مجتبی مینوی تصحیح  .وانـدی .(1384) ـــــــــــ

 ران: دانشگاه تهران. چاپـی محقق. تهو مهد

 ششم.

حاج سیدنصرالله  تصحیح. دیوان .(1386)ــــــــــ 

زاده در شرح حال با مقدمه سیدحسن تقی .تقوی

و عقاید و کتب حکیم و ذیل مقدمه از مجتبی 

  .انتشارات اساطیرتهران:  .مینوی
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. به کوشش محمد سفرنامه(. 1373)ـــــــــــ 

 دبیرسیاقی. تهران: کتابفروشی زوّار.

. نامهشرف. (1380) نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف

انتشارات دانشگاه تهران:  .تصحیح برات زنجانی

 تهران.

به اهتمام  .هانامه .(1377) القضاتهمدانی، عین

انتشارات . 2لد ج. عفیف عسیران .علینقی منزوی

 .)سوم( اساطیر


